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سخن ناشر
رشته‌ی حقوق با تمام شاخه‌ها و گرایش‌هایش، به‌منزله‌ی یکی از پرطرف‌دارترین رشته‌های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به‌خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه‌ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه‌های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می‌شوند. 

منابعی‌که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن‌ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه‌ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان‌که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده‌اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش‌پژوهان به مجموعه‌های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به‌این‌ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته‌ی حقوق و نیز رشته‌های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه‌ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه‌ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته‌ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم‌ترین دستاورد آن‌ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه‌ی خدمات درخشان، 

شایستگی‌های خود را در این حوزه‌ی علمی بیش از پیش به منصّه‌ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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فهرست



مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه و أشرف بریّته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع الاسلام تألیف جعفربن حسن محقق حلی است. 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می‌باشد، به حدّی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه‌ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است.

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن‌بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حلّه، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد. محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استادِ علامه حلی بوده است.

مرحوم محقق در زمینه‌های منطق، کلام و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی‌دان مشهور، با او در حلّه ملاقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است.

کتابهای محقق همچون معارج الاصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج الاحکام و... مخصوصاً 

کتاب شرایع الاسلام همیشه مورد توجه طلاب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می‌باشد. و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته‌اند.

محقق حلی در سال 676 ه.ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل علامه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند. )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حلّه به خاک سپردند(.

به صورت  الاسلام است که  از کتاب شرایع  الفرائض(  ارث )کتاب  ترجمه بخش‌  و  کتاب حاضر متن 

مستقل از دیگر بخش‌های این کتاب منتشر می‌گردد.

ما در این کتاب سعی کرده‌ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طلاب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود.

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم. 

      						    
						       مهدی رحیمی    

						     اردیبهشت 1396    
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کتابُ الْفَرَائِضِ

مَاتِ وَ المَْقَاصِدِ وَ اللَّوَاحِقِ.  وَ النَّظَرُ فِي: المُْقَدِّ

مَاتُ: أرَْبعَُ.  وَ المُْقَدِّ

:فِي مُوجِبَاتِ الِْرْثِ:  الأولیٰ

ثٌ
َ

ل
َ
سَبُ: مَرَاتِبُ ث النَّ

َ
ا سَبَبٌ. ف سَبٌ وَ إمَّ

َ
ا ن 1  وَ هِيَ إمَّ

زَلَ.
َ
دُ وَ إِنْ ن

َ
وَل

ْ
بَوَانِ، وَ ال

َ ْ
 الأوليٰ: ال

وْا.
َ
جْدَادُ وَ إِنْ عَل

َ ْ
وا، وَ ال

ُ
زَل

َ
دُهُمْ وَ إِنْ ن

َ
وْل

َ
 وَ أ

ُ
وَة

ْ
خ ِ

ْ
: ال

ُ
انِيَة  الثَّ

عْمَامُ.
َ ْ
وَالُ وَ ال

ْ
خ
َ ْ
: ال

ُ
الِثَة  الثَّ

 1 کتاب فرائض1

و بحث در چند امر است: مقدمات، مقصدها، ملحقات.

مقدمات: چهار مقدمه است: موجبات ارث، موانع ارث، حجب، مقادیر سهام‌ها

اول: موجبات ارث: 

1  موجبات ارث عبارتند از: نسََب، سَبَب.
نسََب سه مرتبه دارد: اول: پدر و مادر و فرزند هر چند پایین بیایند )یعنی اولادِ فرزندان همه در مرتبه‌ی اول هستند(

دوم: برادر و خواهر و اولادِ آنها و اولادِ فرزندانشان هرچه پایین برود و اجداد و پدرِ اجداد هرچند بالا برود.
سوم: خاله و دایی و عمو و عمه )و اولاد ایشان هر چند پایین برود(

1- فرائض جمع فریضه به معنی تقدیر و قطع است و در اینجا به معنی میراث است به معنای سهم‌های مشخص شده در قرآن و سنت 

 پیغمبر



7 کتاب فرائض

مَامَةِ. ِ
ْ

ءُ ال
َ

مَّ وَل
ُ
، ث

ُ
جَرِيرَة

ْ
نَ ال ءٌ تَضَمُّ

َ
مَّ وَل

ُ
عِتْقِ، ث

ْ
ءُ ال

َ
ثُ مَرَاتِبَ: وَل

َ
ل

َ
ءُ ث

َ
وَل

ْ
ءٌ. وَ ال

َ
 وَ وَل

ٌ
ة نَانِ: زَوْجِيَّ

ْ
بَبُ اث 2  وَ السَّ

وْجُ وَ  ، وَ الزَّ دِّ  عليٰ الرَّ
َّ

سَابِ إل
ْ
ن
َ ْ
مُّ مِنْ بَيْنَ ال

ُ ْ
رْضِ، وَ هُمْ ال

َ
ف
ْ
 بِال

َّ
 يَرِثُ إل

َ
مِنْهُمْ مَنْ لا

َ
اثُ: ف وُرَّ

ْ
سِمُ ال

َ
3 وَ يَنْق

ادِرًا.
َ
 ن

َّ
سْبَابِ إل

َ ْ
 مِنْ بَيْنَ ال

ُ
وْجَة الزَّ

وَاتُ وَ 
َ
خ
َ ْ
وْ ال

َ
تُ ا

ْ
خ
ُ ْ
وْ البَنَاتُ وَ ال

َ
بِنْتُ ا

ْ
بُ وَ ال

َ ْ
رَابَةِ، وَ هُمْ ال

َ
ق
ْ
رْضِ وَ أخريٰ بِال

َ
ف
ْ
 بِال

ً
4  وَ مِنْهُمْ مَنْ يَرِثُ تَارَة

رَابَةِ.
َ
ق
ْ
 بِال

َّ
 يَرِثُ إل

َ
ءِ لا

َ
مِّ وَ مَنْ عَدَا هَؤُل

ُ ْ
 ال

ُ
ة
َ
کِلال

2  و سبب دو تا است: زوجیت و ولاء )نوعی خویشاوند اعتباری و شرعی که موجب ارث می‌شود و به وجهی غیر از 
سبب و نسب است.(

ولاء سه مرتبه دارد: ولاء عتق، سپس ولاء ضمان جریره، و سپس ولاء امامت. )ولاء عتق یعنی عبدی که آزاد شده 
بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد، که در این صورت مولای قبلی‌اش از او ارث می‌برد. 

ولاء ضمان جریره این است که دو نفر با هم شرط کنند که اگر یکی از آنها مرتکب جنایتی شد، نفرِ دوم عهده‌دار 
دیه‌ی آن جنایت شود؛ پس اگر نفرِ دوم بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد، ضامن جریره از او ارث می‌برد. 

و ولاء امامت به این معنا است که امام وارثِ هر کسی است که وارثی نداشته باشد(
3  وارثان )از جهت دیگر( تقسیم می‌شوند: کسی که فقط به فرض )سهم معیّن در کتاب الله( ارث می‌برد و آنها 
عبارتند از: مادر، در بینِ خویشاوندان نسبی؛ مگر اینکه مالی با ردشدنِ ارث به او برسد )مثلًا سهم مادر یک سوم یا 
یک ششم است اما اگر در طبقه‌ی اول، وارثِ دیگری غیر از او نباشد، بقیه‌ی مال را هم به او رد می‌کنند و او همه‌ی 
اموال را به ارث می‌برد( و شوهر و همسرش در بین خویشان سببی، که جز در فرضِ نادر، مالی به او ردّ نمی‌شود )فقط 
در صورتی که میّت غیر از شوهر وارث نسبی و سببی نداشته باشد و وارث ولایی غیر از امام نداشته باشد، همه‌ی 

ارث به شوهر رد می‌شود، اما هیچ‌گاه بقیه‌ی ارث به زن رد نمی‌شود.(
4  و بعضی از ورّاث گاهی به فرض )سهم معین در کتاب الله( ارث می‌برند و گاهی به سبب خویشی )و سهمی که 
در سنّت پیامبر  مشخص شده است(، که آنها عبارتند از پدر و دختر یا دختران، و خواهر و خواهرها و کلالهِ امّی. 

و غیر از این، افراد فقط به سببِ خویشی )سهمِ مشخص‌شده در سنتِ پیامبر  ارث می‌برند.(
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َ
هُ مَنْ لا

َ
. وَ إِنْ شارَک

ً
وْ مَسابِبا

َ
هُ، مُنَاسِبًا کانَ ا

َ
مَالُ ل

ْ
ال
َ
رُ ف

َ
هُ آخ

ْ
مْ يَشارِک

َ
هُ، وَ ل

َ
رْضَ ل

َ
 ف

َ
وَارِثُ لا

ْ
ا کان ال

َ
إِذ

َ
5 ف

هُمَا.
َ
مَالُ ل

ْ
ال
َ
هُ، ف

َ
رْضَ ل

َ
ف

عْمَامِ، 
َ ْ
ال وْ 

َ
ا عَمِّ 

ْ
ال مَعَ  وَالِ 

ْ
خ
َ ْ
ال وْ 

َ
ا الخالِ 

َ
بِهِ ک بُ  رَّ

َ
يَتَق مَنْ  صِيبُ 

َ
ن ةٍ 

َ
طَائِف لِّ 

ُ
لِک

َ
ف  ،

ُ
ة
َ
وَصْل

ْ
ال تْ 

َ
ف
َ
تَل

ْ
اخ إِنْ 

َ
ف   6

ثَانِ.
ُ
ل بِ وَ هُوَ الثُّ

َ ْ
صِيبُ ال

َ
عْمَامِ ن

َ ْ
ثُ وَ لِل

ُ
ل مِّ وَ هُوَ الثُّ

ُ ْ
صِيبُ ال

َ
وَالِ ن

ْ
خ
َ ْ
لِل

َ
ف

خٍ أو 
َ
يْهِ، مِثْلُ بِنْتٍ مَعَ أ

َ
دُّ عَل انَ الرَّ

ٰ
ن مَعَهُ مُسَاوٍ، ک

ُ
مْ يَک

َ
إِنْ ل

َ
صِيبَهُ. ف

َ
 ن

َ
ذ
َ
خ
َ
رْضٍ، أ

َ
ا ف

َ
وَارِثُ ذ

ْ
إِنْ کان ال

َ
7  ف

 عليٰ 
َ
 وَ لا

ً
قا

َ
وْجَةِ مُطْل  يَرُدُّ عليٰ الزَّ

َ
رَبُ. وَ لا

ْ
ق
َ
هَا أ

َّ
ن
َ
يْهَا، لِ

َ
بَاقِي يُرَدُّ عَل

ْ
صِيبُهَا وَ ال

َ
لِّ وَاحِدَةٍ ن

ُ
لِک

َ
، ف تٍ مَعَ عَمٍّ

ْ
خ
ُ
أ

. ُمَام ِ
ْ

وْجِ مَعَ وُجُودِ وَارِثٍ عِدَا ال الزَّ

5  و اگر برای وارثی فرضی وجود نداشته باشد )یعنی در کتاب الله برای او سهمی معین نشده باشد( و وارثِ دیگری 
با او شریک نباشد )او تنها وارث باشد( همه‌ی ارث برای او خواهد بود، فرقی نمی‌کند که خویشاوند نسبی باشد )مثل 
عمو( و یا سببی باشد )مثل عبدِ آزاد شده( و اگر وارثِ دیگری که برای او هم در قرآن سهمی معین نشده با او شریک 

شود )مثلًا عمو با دایی وارث باشند( همه‌ی مال، برای آن دو نفر خواهد بود.
6  پس اگر پیوند خویشاوندی مختلف باشد؛ هر گروهی سهم آن کسی را دارد که به واسطه‌ی او به میّت نزدیک 
است. مثلًا اگر دایی یا دایی‌ها با عمو و عموها جمع شوند، برای دایی‌ها سهم مادر که یک سوم است خواهد بود و 
برای عموها سهم پدر که دو سوم است خواهد بود. )چرا که اگر میّت فقط پدر و مادر داشت برای مادر یک سوم و 

برای پدر دو سوم ارث می‌رسید.(
7  و اگر وارث، دارای سهمِ معین در قرآن بود )صاحب فرض( سهمش را می‌برد. سپس اگر کسی مساوی در رتبه‌ی 
او نباشد، بقیه‌ی اموال هم به او رد می‌شود، مثل دختر با برادر یا خواهر با عمو. پس برای هر یک از دختر یا خواهر، 
سهم خودش خواهد بود و بقیه‌ی ارث هم به خود او رد می‌شود، چرا که او )از وارث دیگر به میّت( نزدیکتر است. )و 

وارث دیگر در رتبه‌ی او نیست( و هرگز باقی ارث به زنِ میّت رد نمی‌شود )حتی اگر میّت وارثی غیر از امام  نداشته 
باشد.( و همچنین، باقی ارث درصورتی‌که میّت، وارثِ دیگری غیر از امام داشته باشد به شوهرِ میّت رد نمی‌شود.
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رِيضَةِ. وَ إِنْ زَادَتْ، کان 
َ
ف
ْ
مَت عليٰ ال سِّ

ُ
هَامِ، ق دْرِ السِّ

َ
 بِق

ُ
ة
َ
رَک ت التَّ

َ
رْضٍ، وَ کان

َ
و ف

ُ
8  وَ إِنْ کان مَعَهُ مُسَاوٍ ذ

 ،
ُ
ة
َ
رَک صَتْ التَّ

َ
ق
َ
وْ ن

َ
ةِ. وَ ل

َ
وَصْل

ْ
رِدُ بِزِيَادَةٍ فِي ال

َ
وْ يَنْف

َ
حَدِهِمْ، ا

َ
ن حَاجِبٌ لِ

ُ
مْ يَک

َ
هَامِ مَا ل دْرِ السِّ

َ
يْهِمْ عليٰ ق

َ
 عَل

ً
ائِدُ رَدّا الزَّ

. مِّ
ُ ْ
بُ بِال رَّ

َ
بِ دُوْنَ مَنْ يَتَق

َ ْ
بُ بِال رَّ

َ
وْ مَن يَتَق

َ
بَنَاتِ، ا

ْ
وِ ال

َ
بِنْتِ أ

ْ
 عليٰ ال

ً
صُ دَاخِل

ْ
ق کانَ النَّ

وْ زَوْجٌ وَ 
َ
بِ، ا

َ ْ
وْ لِل

َ
، أ مِّ

ُ ْ
بِ وَ ال

َ ْ
تَيْنِ لِل

ْ
خ
ُ
مِّ مَعَ أ

ُ ْ
نَانِ مِنْ وُلدِ ال

ْ
وْ اِث

َ
صَاعِدًا، ا

َ
بَوَانِ وَ بِنْتَانِ ف

َ
لِ: أ وَّ

َ ْ
 9 مِثَالُ ال

بٍ.
َ
تٌ لِ

ْ
خ
ُ
أ

.
ٌ
وَة

ْ
بَوَانِ وَ بِنْتٌ وَ إِخ

َ
انِي: أ  10 وَ مِثَالُ الثَّ

8  و اگر آن وارثی )که سهم معین در قرآن دارد( به همراهِ خود، وارثِ دیگری که او هم سهمِ معین در قرآن دارد 
داشته باشد و ماترکِ میّت به میزانِ سهم‌های آنها باشد، ترکه به حسبِ فرض بین آنها تقسیم می‌شود. و اگر چیزی 
زیاد آمد، آن مقدار اضافی به حسبِ مقدارِ فرض به خود آنها رد می‌شود. البته درصورتی‌که یکی از آنها حاجب نداشته 
باشد )بحث از حاجب در ارث در ادامه خواهد آمد.( و یا فقط به یکی از آنها به حسب اینکه با میّت خویشاوندیِ 
نزدیکتری دارد می‌رسد. و اگر ماترکِ میّت از مقدارِ فرض آنها کمتر باشد، آن نقصان به سهم الارثِ دختر یا دختران، 
و یا به خویشاوندی که از طریق پدر با میّت نزدیک است وارد می‌شود؛ اما کسی که از طریق مادر با میّت خویشاوند 

است فرضش کم نمی‌شود.
9  مثال اول: )یعنی ترکه‌ی میّت مساویِ فرض‌های ورثه باشد( پدر و مادر میّت با دو دختر یا بیشتر از میّت باقی 
بمانند )که به پدر و مادر یک سوم می‌رسد و به دو دختر یا چند دختر دو سوم ارث می‌رسد( و یا دو نفر از اولاد مادری 
)که فرقی نمی‌کند هر دو پسر باشند یا هر دو دختر باشند یا یکی دختر و یکی پسر باشد( به همراه دو خواهر پدر و 
مادری )که آن دو فرزند مادری، یک سوم و این دو خواهر پدر و مادری، دو سوم ارث می‌برند( و یا شوهر با خواهر 

پدری باقی بمانند )که به هر یک، نصفِ ارث می‌رسد.(
10  مثال دوم: )که ترکه‌ی میّت از فرض‌های ورثه زیاد بیاید( که پدر و مادر و یک دختر و خواهر و برادر میّت باقی 
بمانند )که به پدر و مادر یک سوم ارث می‌رسد و نصف ترکه هم به دختر می‌رسد و یک ششم از ترکه باقی می‌ماند 
که به چهار قسم تقسیم می‌شود: سه قسم به دختر می‌رسد و یک قسم به پدر می‌رسد و به مادر ارث اضافه‌ای 

نمی‌رسد چون با وجودِ خواهر و برادرِ میّت، او حاجب دارد.(
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بَوَانِ وَ زَوْجٌ وَ بِنْتَانِ
َ
الِث: أ 11  وَ مِثَالُ الثَّ

بَوَانِ وَ زَوْجٌ وَ بِنْتٌ
َ
وْ أ

َ
12  ا

بِ.
َ ْ
وْ لِل

َ
مِّ أ

ُ ْ
بِ وَ ال

َ ْ
تَيْنِ لِل

ْ
خ
ُ
مِّ مَعَ أ

ُ ْ
دِ ال

َ
نَانِ مِنْ وَل

ْ
 وَ اث

ٌ
وْ زَوْجَة

َ
وْ زَوْجٌ، ا

َ
13  ا

 ،
ٌ
وْ زَوْجَة

َ
بٌ وَ زَوْجٌ ا

َ
وْ أ

َ
حَدُهُمَا وَ ابْنٌ، ا

َ
وْ أ

َ
بَوَانِ ا

َ
هُ: أ

ُ
هُ مَا بَقِيَ، مِثَال

َ
رْضٍ کان ل

َ
ا ف

َ
مُسَاوِي ذ

ْ
ن ال

ُ
مْ يَک

َ
14  وَ إِنْ ل

.
ٌ
وْ زَوْجَة

َ
 وَ زَوْجٌ ا

ٌ
خ
َ
وْ أ

َ
، ا

ٌ
وْ زَوْجَة

َ
وْ ابْنٌ وَ زَوْجٌ ا

َ
ا

11  و مثال سوم: )که ترکه از فرض‌های ورثه کمتر باشد( سه مثال برای آن بیان شده است:
اول: پدر و مادر با شوهر و دو دختر )که به پدر و مادر یک سوم و به دو دختر دو سوم و به شوهر یک چهارم ارث 
می‌رسد و یک چهارم ارث کم می‌آید، که آن نقص، فقط به دو دختر وارد می‌شود و ترکه به شصت قسمت تقسیم 
می‌شود که پانزده قسمت که معادلِ یک چهارمِ ترکه است به شوهر و بیست قسمت که معادلِ دو سوم است به پدر 
و مادر، و بیست و پنج قسمت باقی می‌ماند که به دختران می‌رسد. در حالی‌که باید چهل قسمت به آنها می‌رسید اما 

کم آمد و این نقصان بر سهم الارث آنان وارد شد(.
12  دوم: پدر و مادر و شوهر و یک دختر )که به پدر و مادر یک سوم و به یک دختر نصف ترکه و به شوهر یک 

چهارم ارث می‌رسد، اما چون ترکه کم می‌آید و یک دوازدهم کم می‌آید که از سهم دختر کم می‌شود(.
13  سوم: شوهر یا زن به همراه دو نفر از فرزندان مادری با دو خواهرِ پدر و مادری یا فقط پدری

14  و اگر آن کسی که هم رتبه است سهم الارث معیّنی در قرآن برایش وجود نداشت، بقیه‌ی ارث به او می‌رسد؛ 
مثالش این است: پدر و مادر یا فقط یکی از آنها به همراه پسر باقی بماند که به هر یک از پدر و مادر یک ششم 
می‌رسد و باقی برای پسر خواهد بود(. یا پدر به همراهِ شوهر یا زنِ میّت جمع شوند )که به شوهر اگر وارث باشد نصفِ 

ترکه و به زن اگر وارث باشد یک چهارم ارث می‌رسد و باقی برای پدر خواهد بود.
یا پسر با شوهر یا زن میّت باقی بمانند )که به شوهر یک چهارم اگر او وارث باشد می‌رسد و به زن اگر وارث باشد 

یک هشتم و باقیِ ارث، در هر دو صورت به پسر می‌رسد(
و یا برادر به همراه شوهر یا زن میّت باقی بمانند )که به شوهر، اگر او وارث باشد نصف و به زن اگر او وارث باشد 

یک چهارم و باقی مانده، در هر دو صورت، به برادرِ میّت می‌رسد(
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مَةُ الثَّانيَِةُ: فِي مَوَانعِِ الِْرْثِ  المُْقَدِّ

. وَ هِيَ ثلََثةٌَ: الکُفرُ وَ القَْتْلُ وَ الرِّقُّ

 مُرْتَدٌّ 
َ
 حَرْبِيٌّ وَ لا

َ
يٌّ وَ لا  يَرِثُ ذِمِّ

َ
لا

َ
مِ. ف

َ
سْل ِ

ْ
رُجُ بِهِ مُعْتَقِدُهُ عَنْ سِمَةِ ال

ْ
مَانِعُ: هُوَ مَا يَخ

ْ
فرُ ال

ُ
15  وَ الک

ا.
ً
وْ مُرْتَدّ

َ
ا ا صْلِيًّ

َ
مُسْلِمُ الکافِرَ، أ

ْ
مُسْلِمًا. وَ يَرِثُ ال

وْ ضَامِنُ 
َ
وْ کانَ موليٰ نِعْمَةٍ ا

َ
مُسْلِمِ وَ ل

ْ
هُ لِل

ُ
ارٌ وَ وَارِثٌ مُسْلِمٌ، کان مِيرَاث

ّ
ف
ُ
 ک

ٌ
ة
َ
هُ وَرَث

َ
وْ مَاتَ کافِرٌ وَ ل

َ
16  وَ ل

ا. صْلِيًّ
َ
ا کان أ

َ
افرُ إذ

ٰ
ک

ْ
هُ ال

َ
فْ الکافِرُ مُسْلِمًا، وَرِث

ِّ
ل
َ
مْ يُخ

َ
وْ ل

َ
رُبَ. وَ ل

َ
جَرِيرَةٍ، دُوْنَ الکافِرِ وَ إِنْ ق

.
ٌ
ة
َّ
اذ

َ
هُ الکافِرُ، وَ هِيَ ش

ُ
مُسْلِمِ. وَ فِي رِوَايَةٍ يَرِث

ْ
وَارِثِ ال

ْ
مَامُ مَعَ عَدَمِ ال ِ

ْ
هُ ال

َ
ا، وَرِث

ً
تُ مُرْتَدّ مَيِّ

ْ
وْ کان ال

َ
17  وَ ل

مُسْلِمِ.
ْ
وَارِثِ ال

ْ
مَامُ  مَعَ عَدَمِ ال ِ

ْ
هُ ال

َ
وهُ، وَ وَرَث

ُ
مْ يَرِث

َ
ارٌ ل

ّ
ف
ُ
مُسْلِمِ وُرّاثٌ ک

ْ
وْ کان لِل

َ
18  وَ ل

مقدمه‌ی دوم: موانع ارث

موانع ارث سه چیز است: کفر و قتل و بردگی
15  اول: کفری که مانع باشد: آن کفری است که معتقد به آن را از جرگه‌ی مسلمین خارج می‌کند. بنابراین کافر 
ذمی و کافر حربی و مرتد از مسلمان ارث نمی‌برد. و مسلمان از کافر چه کافر اصلی باشد یا مرتد باشد ارث می‌برد.

16  اگر کافری بمیرد و چند ورثه‌ی کافر داشته باشد و یک وارث مسلمان داشته باشد، همه‌ی میراث او به مسلمان 
می‌رسد حتی اگر آن وارث مولایی باشد که او را آزاد کرده و یا ضامن جریره باشد، و به کافر هیچ ارثی نمی‌رسد هر 
چند از نظر خویشاوندی بسیار نزدیکتر باشد. و اگر آن کافر وارث مسلمانی نداشته باشد، در صورتی که کفرش اصلی 

باشد )نه اینکه مرتد باشد( ورثه‌ی کافر از او ارث می‌برند. 
17  و اگر آن میّت، مرتد باشد و وارث مسلمانی نداشته باشد، امام از او ارث می‌برد. و در یک روایت آمده است که 

ورثه‌ی کافر از او ارث می‌برد، اما این روایت شاذّ است )و مورد عمل اصحاب نیست( 

18  اگر میّتِ مسلمانی چندین وارثِ کافر داشته باشد، درصورتی‌که هیچ وارثِ مسلمانی نداشته باشد امام  از او 
ارث می‌برد.
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رَدَ بِهِ إنْ 
َ
ف
ْ
رَجَةِ، وَ اِن هُ إنْ کان مُسَاوِيًا فِي الدَّ

َ
هْل

َ
بْلَ قِسْمَتِهِ، شارَکَ أ

َ
مَ الکافِرُ عليٰ مِيْرَاثٍ ق

َ
سْل

َ
ا أ

َ
19 وَ إذ

هُ وَارِثٌ سِويٰ 
َ
مْ يکن ل

َ
وْ ل

َ
ا ل مَّ

َ
صِيبٌ. أ

َ
هُ ن

َ
مْ يکن ل

َ
وَارِثُ وَاحِدًا، ل

ْ
وْ کان ال

َ
قِسْمَةِ، ا

ْ
مَ بَعْدَ ال

َ
سْل

َ
وْ أ

َ
کانَ أوليٰ. وَ ل

ةِ اِليٰ بَيْتِ 
َ
رک لِ التَّ

ْ
ق
َ
بْلَ ن

َ
بِي بَصِيرَ. وَ قِيلَ: إنْ کان ق

َ
مَامِ لِرِوَايَةِ أ ِ

ْ
هُوَ أوليٰ مِنْ ال

َ
وَارِثُ، ف

ْ
مَ ال

َ
سْل

َ
أ
َ
مَامِ  ف ِ

ْ
ال

وَاحِدِ. 
ْ
الوارِثِ ال

َ
مَامَ ک ِ

ْ
نَّ ال

َ
 يَرِثُ لِ

َ
مْ يَرِثْ، وَ قِيلَ: لا

َ
مَامِ وَرِثَ، وَ إِنْ کان بَعْدَهُ ل ِ

ْ
مَالِ ال

ةِ، وَ فِيهِ  وْجِيَّ صِيبِ الزَّ
َ
ضِلَ عَنْ ن

ُ
 مَا ف

َ
ذ
َ
خ
َ
مَ أ

َ
سْل

َ
إِنْ أ

َ
، ف

ً
رُ کافرا

َ
 وَ آخ

ً
وْ زَوْجَة

َ
وَارِثُ زَوْجًا ا

ْ
وْ کانَ ال

َ
20  وَ ل

رِيضَةِ 
َ
نَّ مَعَ ف

َ
وْجِ کانَ وَجْهًا، لِ وْجَةِ دُوْنَ الزَّ وْ قِيلَ: يُشارِکُ مَعَ الزَّ

َ
قِسْمَةِ. وَ ل

ْ
 مِنْ عَدَمِ إمکان ال

ُ
أ
َ

إشکالٌ يَنْش

بِنتٍ 
َ
يَکونُ ک

َ
، ف

ٌ
رِيضَتِهِ قِسْمَة

َ
رُ فِي ف دَّ

َ
 يَتَق

َ
لا

َ
ضِلَ، ف

ُ
يْهِ مَا ف

َ
وْجُ يُرَدُّ عَل مَامِ، وَ الزَّ ِ

ْ
 مَعَ ال

ُ
قِسْمَة

ْ
وْجَةِ يُمکِن ال الزَّ

خٍ کافرٍ.
َ
تٍ مَسْلمَةٍ وَ أ

ْ
خ
ُ
وْ أ

َ
بٍ کافرٍ، ا

َ
مَسْلِمَةٍ وَ أ

19  اگر یکی از ورثه‌های کافر، قبل از تقسیمِ میراث مسلمان شود، درصورتی‌که از نظر رتبه با سایر ورثه مساوی 
باشد با آنها شریک خواهد بود و اگر رتبه‌ی او بالاتر باشد به تنهایی وارث آن میّت خواهد شد. و اگر بعد از تقسیمِ 
ارث مسلمان شود، و آن میّت یک نفر وارث داشته باشد، هیچ سهمی به آن کافر تازه مسلمان شده نمی‌رسد، اما اگر 
آن میّت غیر از امام  وارثی نداشته، و این وارثِ کافر، مسلمان شود، این وارث، مقدم بر امام است به خاطر روایت 
ابی بصیر و گفته شده: اگر این مسلمان شدن قبل از انتقالِ ترکه به بیت المال امام  باشد، او ارث می‌برد. و اگر 

بعد از آن باشد ارث نمی‌برد و گفته شده: اصلًا ارث نمی‌برد چون امام  مثل یک وارث است.
20  اگر وارث، شوهر یا زن باشد و وارثِ دیگر کافر باشد، پس اگر مسلمان شد آن چیزی که از سهم زوجیّت اضافه 
بیاید می‌گیرد، اما در این حکم جای اشکال است، و از اینجا نشأت می‌گیرد که قسمت‌کردن )در این وضعیت( امکان 
ندارد. و اگر گفته شود: )که تفصیل می‌دهیم(؛ یعنی آن کافر با زن شریک می‌شود اما با شوهر شریک نمی‌شود، این 
نظر خوبی است، چرا که )به زن همه‌ی مال را نمی‌دهند( و با فریضه‌ی زن )که یک چهارم است( می‌توان بقیه‌ی 
ترکه را بین امام و آن شخصی که مسلمان شده تقسیم کرد. اما نسبت به شوهر، اضافه ترکه را به او ردّ می‌کنند )در 
واقع شوهر، همه‌ی ارث همسرش را می‌برد(، پس قسمت‌کردن در سهم‌الارثِ شوهر معنا ندارد، و مثل این می‌ماند 
که یک دختر مسلمان و یک پدر کافر از میّت باقی بماند )که به مجردِ مرگِ میّت، همه‌ی ارث به دختر می‌رسد، پس 
اگر پدرِ میّت مسلمان شود هیچ ارثی به او نمی‌رسد( و یا یک خواهر مسلمان و یک برادر کافر از میّت باقی بماند.
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مَسَائلُِ أرَْبعَ:

وْ 
َ
لٌ. وَ ل

ْ
بَوَيْنِ وَ هُوَ طِف

َ ْ
حَدُ ال

َ
مَ أ

َ
سْل

َ
وْ أ

َ
مِهِ. وَ کذا ل

َ
لِ مُسْلِمًا، حُکِمَ بِإِسْل

ْ
ف بَوَيْ الطِّ

َ
حَدُ أ

َ
ا کانَ أ

َ
21  الأوليٰ: إذ

ا.
ً
صَرَّ کانَ مُرْتَدّ

َ
وْ أ

َ
يْهِ. وَ ل

َ
هِرَ عَل

ُ
مِ، ق

َ
سْل ِ

ْ
امْتَنَعَ عَن ال

َ
 ف

َ
غ
َ
بَل

ةِ وَ 
َ
رَک ثَا التَّ

ُ
ل
ُ
خِ ث

َ ْ
تٍ مُسْلِمَيْنِ، کان لِبْنِ ال

ْ
خ
ُ
خٍ وَ ابْنَ أ

َ
 وَ ابْنَ أ

ً
ارا

َ
 صِغ

ً
دا

َ
وْل

َ
صْرَانِيٌّ أ

َ
فَ ن

َّ
ل
َ
وْ خ

َ
: ل

ُ
انِيَة 22  الثَّ

ة عليٰ 
َ
رَک حَقُّ بِالتَّ

َ
هُمْ أ

َ
دُ مُسْلِمِينَ، ف

َ
وْل

َ ْ
 ال

َ
غ
َ
إِنْ بَل

َ
هِمَا. ف

ِّ
دِ بِنِسْبَةِ حَق

َ
وْل

َ ْ
نَانِ عليٰ ال

ْ
ثُهُ، وَ يُنْفِقُ الِث

ُ
ل
ُ
تِ ث

ْ
خ
ُ ْ
لِبْنِ ال

دُ، وَ فِيهِ اشکالٌ، 
َ

وْل
َ ْ
اهُ وَ مُنِعَ ال

َ
ينِ عليٰ مَا وَرِث

َ
وَارِث

ْ
رَّ مِلکُ ال

َ
ر اسْتَق

َ
ف
ُ
تَارُوا الک

ْ
عْيَن.َ وَ إِنْ اخ

َ
رِوَايَةِ مالکِ بْنِ أ

.
َ

اق
َ
مِ يَمْنَعُ الِسْتِحْق

َ
سْل ِ

ْ
قِسْمَةِ عليٰ ال

ْ
فرِ، وَ سَبقِ ال

ُ
بَوَيْهِ فِي الک

َ
لِ مجريٰ أ

ْ
ف  مِنْ إجْرَاءِ الطِّ

ُ
أ
َ

يَنْش

حَلِ.. وا فِي النِّ
ُ
ف
َ
تَل

ْ
ونَ وَ إِنْ اخ

ُ
ارُ يَتَوَارَث

ّ
ف
ُ
هَبِ، وَ الک

ْ
مَذ

ْ
وا فِي ال

ُ
ف
َ
تَل

ْ
ونَ وَ إِنْ اخ

ُ
مُسْلِمُونَ يَتَوَارَث

ْ
: ال

ُ
الِثَة 23 الثَّ

چهار مسأله

21  اول: اگر یکی از والدین طفل مسلمان باشند، حکم به مسلمان بودن آن طفل می‌شود؛ همچنین اگر آن طفل در 
سنین کودکی باشد و یکی از والدینش مسلمان شوند )و آن کودک هم محکوم به اسلام است( و اگر آن کودک بالغ 

شود و از مسلمان شدن امتناع ورزد، بر آن اجبار خواهد شد، و اگر اصرار به کفر ورزد، مرتدّ است.
22  دوم: اگر یک نصرانی )ارمنی یا مسیحی( از خود چند فرزند صغیر باقی بگذارد و یک پسر برادر و یک پسر 
خواهر مسلمان داشته باشد، دو سوم ترکه به پسر برادر و یک سوم ترکه به پسر خواهر می‌رسد و آن دو به نسبت 
سهم الارثشان به آن کودکان میّت نفقه می‌دهند. حال اگر آن کودکان، درحال‌اسلام بالغ شوند، بنابر روایت مالک 
بن أعین به آن ترکه‌ی میّت سزاوارترند. و اگر کفر را اختیار کنند، ملکیت آن دو وارث بر آن ارثی که برده‌اند مستقر 
می‌گردد و آن فرزندان از ارث محروم هستند، اما در این حکم جای اشکال است و ریشه در این مسأله دارد که کودک 
همانند پدر و مادرش کافر محسوب می‌شود و تقسیم ارث هم، قبل از مسلمان‌شدنِ آنها انجام شده است و این، مانعِ 

استحقاقِ )آن اولاد تازه مسلمان شده بعد از بلوغشان( می‌شود.
23  سوم: مسلمانان با وجود اختلاف مذهبشان از هم ارث می‌برند، و کفار هم با وجود اختلاف در دین از هم ارث می‌برند.
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وْ 
َ
تِلَ ا

ُ
اةِ، سَوَاءٌ ق

َ
وَف

ْ
 ال

َ
ة مُرْتَدِّ عَنْ فِطْرَةٍ حِينَ ارْتِدَادِهِ وَ تَبينُ زَوْجَتُهُ، وَ تَعْتَدُّ عِدَّ

ْ
 ال

ُ
ة
َ
سَمُ تَرَک

ْ
: تُق

ُ
ابِعَة 24  الرَّ

يٰ تَمُوتَ. تُها حتَّ
َ
سَمُ تَرَک

ْ
 تُق

َ
وَاتِ، وَ لا

َ
ل اتَ الصَّ

َ
وْق

َ
تَلُ وَ تُحْبَسُ، وَ تُضْرَبُ أ

ْ
 تُق

َ
 ل

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
 يُسْتَتَابُ. وَ ال

َ
بَقِيَ وَ ل

وْ يَمُوتَ. وَ 
َ
تَلَ ا

ْ
ي يُق هُ حَتَّ

ُ
سَمُ مَال

ْ
 يُق

َ
تِلَ. وَل

ُ
 ق

َّ
إِنْ تَابَ وَ إِلا

َ
سْتُتِيبَ، ف

ُ
 عَنْ فِطْرَةٍ ا

َ
مُرْتَدُّ لا

ْ
و کانَ ال

َ
25  وَ ل

 وَ 
ُ
ة عِدَّ

ْ
رَجَتْ ال

َ
حَقُّ بِهَا، وَ إِنْ خ

َ
هُوَ أ

َ
ةِ ف عِدَّ

ْ
رُوجِهَا مِنْ ال

ُ
بْلَ خ

َ
إِنْ عَادَ ق

َ
فِ دَيْنِهِمَا، ف

َ
تِل

ْ
تَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ مِنْ حِينِ اخ

يْهَا.
َ
هُ عَل

َ
 سَبِيلَ ل

َ
ل

َ
مْ يُعَدَّ ف

َ
ل

مْ يُمْنَعْ.
َ
وْ کان بِحَقٍّ ل

َ
. وَ ل

ً
ما

ْ
ل

ُ
ا کان عَمْدًا ظ

َ
رْثِ إِذ ِ

ْ
اتِلُ مِنْ ال

َ
ق
ْ
يُمْنَعُ ال

َ
تْلُ ف

َ
ق
ْ
ا ال مَّ

َ
26  وَ أ

يَةِ وَ هُوَ  مَنْعُ مِنْ الدِّ
ْ
رَ، هُوَ ال

َ
مُفِيدُ  وَجْهًا آخ

ْ
جَ ال رَّ

َ
هَرِ. وَ خ

ْ
ش

َ ْ
 وَرِثَ عليٰ ال

ً
طَأ

َ
تْلُ خ

َ
ق
ْ
وْ کان ال

َ
27  وَ ل

سْبَابِ.
َ ْ
سَابِ وَ ال

ْ
ن
َ ْ
وِي ال

َ
يْرُهُمَا مِنْ ذ

َ
دُ وَ غ

َ
وَل

ْ
بُ وَ ال

َ ْ
لِکَ ال

َ
بَهُ. وَ يَسْتَوِي فِي ذ

ْ
ش
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
حَسَنٌ، وَ ال

ارتدادش،  24  چهارم: مرتدِ فطری )یعنی کسی که به حالت اسلام متولد شده و سپس مرتد شده است.( هنگام 
ترکه‌ی او تقسیم می‌شود، و همسرش از او جدا می‌گردد، و عده‌ی وفات نگه می‌دارد، فرقی نمی‌کند که آن مرتد 
کشته شود یا باقی بماند، و توبه داده نمی‌شود. اما زنی که مرتد شود، کشته نمی‌شود و زندانی می‌گردد، و در زمانهای 

نماز او را می‌زنند، و ترکه‌ی او تقسیم نمی‌شود تا اینکه بمیرد. 
25  و اگر مرتدِ فطری نبود )و او کسی است که در حال کفر متولد شده؛ سپس مسلمان گشته و دوباره مرتد شود( 
توبه داده می‌شود؛ پس اگر توبه کرد که هیچ و گرنه کشته می‌شود و اموالش تقسیم نمی‌شود تا اینکه کشته شود یا 
بمیرد. و زنش از همان زمان اختلاف دینشان )زمان ارتداد( عده نگه می‌دارد. اگر قبل از سپری‌شدن عده، آن مرد 
بازگشت و )توبه کرد(، او به همسرش سزاوارتر است. اما اگر آن زن از عده درآمد در حالی که مرد هنوز توبه نکرده 

بود، دیگری راهی )برای دستیابی( به آن زن ندارد.
دوم: قتل

26  قاتل اگر از روی عمد و با ظلم و عدوان قتل کند، از ارث ممنوع می‌گردد. و اگر از روی حق )پدر یا برادر یا 

خویشانش را( بکشد )مثل اینکه آن خویشاوندان، کافرِ محارب یا باغی بر امام  باشند( از ارث محروم نمی‌گردد.
27  و اگر قتل خطایی باشد بنابر نظر مشهورتر، ارث می‌برد. و شیخ مفید  نظر دیگری مطرح کرده، که )آن شخص 
از اموال مقتول ارث می‌برد( اما از دیه‌ی او ارث نمی‌برد، و این نظر خوبی است، اما نظر اول بهتر است. و پدر و فرزند 

و سایر خویشاوندان نسبی و سببی در این حکم برابرند.
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هُ  دٌ، وَرِثَ جَدُّ
َ
اتِلِ وَل

َ
ق
ْ
بَاهُ وَ لِل

َ
تَلَ أ

َ
وْ ق

َ
مَالِ. وَ ل

ْ
مِيرَاثُ لِبَيْتِ ال

ْ
اتِلِ کانَ ال

َ
ق
ْ
نْ وَارِثٌ سويٰ ال

ُ
مْ يَک

َ
وْ ل

َ
28  وَ ل

بِيهِ.
َ
مِيرَاثِ بِجِنَايَةِ أ

ْ
مْ يُمْنَعْ مِنْ ال

َ
بِ، وَ ل

ْ
ل دٌ لِلصُّ

َ
نْ هُناکَ وَل

ُ
مْ يَک

َ
ا ل

َ
إذ

مِيرَاثُ 
ْ
مَ الکافِرُ، کان ال

َ
سْل

َ
وْ أ

َ
مَامِ. وَ ل ِ

ْ
مِيرَاثُ لِل

ْ
اتِلِ وَارِثٌ کافِرٌ مُنِعا جَمِيعًا، وَ کانَ ال

َ
ق
ْ
وْ کان لِل

َ
29  وَ ل

رُ.
َ
وْلٌ آخ

َ
يْهِ، وَ فِيهِ ق

َ
 إل

ُ
بَة

َ
مُطَال

ْ
هُ وَ ال

َ
ل

وَ هُنَا مَسَائلُِ:

وُ.
ْ
عَف

ْ
هُ ال

َ
يْسَ ل

َ
رَاضِي، وَ ل يَةِ مَعَ التَّ وْ الدِّ

َ
وَدِ ا

َ
ق
ْ
 بِال

ُ
بَة

َ
مُطَال

ْ
هُ ال

َ
ل
َ
مَامِ، ف ِ

ْ
تُولِ وَارِثٌ سويٰ ال

ْ
مَق

ْ
ن لِل

ُ
مْ يَک

َ
ا ل

َ
30  الأوليٰ: إذ

 
ُ
يَة ت الدِّ

َ
خِذ

ُ
أ
َ
تِلَ عَمْدًا ف

ُ
رُجُ منها وَصَايَاهُ سَوَاءٌ ق

ْ
تُولِ، يُقضَيٰ مِنْهَا وَ يَخ

ْ
مَق

ْ
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28  و اگر مقتول غیر از قاتل وارثی نداشته باشد، میراث او به بیت المال می‌رسد. و اگر قاتل پدرش را کشت و آن 
قاتل خودش فرزندی داشت، درصورتی‌که مقتول، فرزندِ صُلبیِ دیگری )غیر از آن قاتل( نداشت، آن نوه از این مقتول 

ارث می‌برد و به خاطر جنایت پدرش از میراثِ جدش منع نمی‌گردد.
29  و اگر قاتل، وارثِ کافری داشت، هر دوی آنها از ارث محروم می‌گردند )قاتل به خاطر قتلش و کافر به خاطر 

کفرش( و میراث مقتول برای امام  خواهد بود. و اگر آن کافر، مسلمان شود، میراثِ مقتول برای او خواهد بود و 
می‌تواند خونخواهی مقتول را مطالبه کند، و در این مسأله نظر دیگری وجود دارد.

چند مسأله در اینجا مطرح است:
30  اول: اگر مقتول وارثی غیر از امام نداشت، امام حق دارد قصاص قاتل را مطالبه کند یا در صورتی که با قاتل 

تفاهم کند دیه‌ی آن جنایت را بگیرد، اما حق ندارد قاتل را عفو کند.
31  دوم: دیه در حکم اموال مقتول است. بنابراین دیونش با آن ادا می‌گردد و وصایایش انجام می‌شود، فرقی نمی‌کند 

که عمداً کشته شده باشد و دیه را )به ازای قصاص( بگیرد و یا به نحو خطا کشته شده باشد.
32  سوم: هر خویشاوند نسبی و سببی غیر از خویشانی که از طریقِ مادر به مقتول نزدیک‌اند دیه را به ارث می‌برند، 
اما در موردِ خویشانِ مادری محلِ اختلاف است. )مشهور فقها نظر به عدم ارث داده‌اند( و هیچ یک از زوجین حق 
قصاص همسر خود را به ارث نمی‌برد. )پس اگر زن یا شوهر کشته شوند، دیگری حق ندارد مطالبه‌ی قصاص قاتل 

را بکند(. و اگر تفاهم به گرفتن دیه حاصل شد، زوجین سهمشان را از آن دیه به ارث خواهند برد.
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